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دکتری که مانع قطع دست رهبر شد
«، خاطرات دکتر موسا زرگر نگاهی به کتاب »موسای قوم زرگر

 موسی زرگر در سال ۱۳۱۴ شمسی در محله حصارطهماسب صفادشت از توابع 
شهریار در نزدیکی تهران متولد شد. او در سال ۱۳۳۲ در دبیرستان مروی تهران 
موفق به اخذ مدرک دیپلم و سال ۱۳۴۰ مدرک دکتری حرفه ای پزشکی عمومی را از 
، مدرک فوق تخصصی جراحی سینه را در  دانشگاه پزشکی تهران گرفت. موسی زرگر
سال ۱۳۴۷ از دانشگاه علوم پزشکی تهران گرفت. او در عمر خویش، مسئولیت های 
از امام خمینی در روز  مختلفی بر عهده داشت. ریاست ستاد پزشکی استقبال 
دوازدهم بهمن۱۳۵۷، عضویت در شورای مرکزی و ریاست کمیته پزشکی حزب 
معالج  پزشک  خمینی،  امام  معالج  پزشکی  تیم  در  عضویت  اسلامی،  جمهوری 
رهبر معظم انقلاب در ترور نافرجام سال ۱۳۶۰، وزارت بهداری و بهزیستی شورای 
انقلاب، نمایندگی مردم شهرستان شهریار در دوره اول مجلس شورای اسلامی، 
ح ژنریک  نمایندگی مردم تهران دوره دوم و پنجم مجلس شورای اسلامی، طراح طر
دارویی و بنیان گذار اولین مرکز تحقیق و پژوهش تروما در ایران و.... او همچنین 
برای نوسازی و احیای بیمارستان سینا )در دولت های مختلف( تلاش فراوانی به 
ج داد. موسی زرگر در ۲۲ اسفند سال ۱۳۹۸ به دلیل عارضه قلبی از دنیا رفت.  خر
« در دو بخش »زندگی و زمانه موسی زرگر از زبان خودش«  کتاب »موسای قوم زرگر
و »آشنایی اجمالی با شخصیت و ویژگی های فردی زرگر از زبان خانواده، دوستان و 
همکاران ایشان« نگارش شده است. آنچه در ادامه می خوانید بخش هایی از این 

کتاب است به روایت پسر موسی زرگر .

پیوند اعصابی که موفق نبود
در سال ۱۳۶۰ که سال ترور شخصیت های مهم سیاسی، علمی، مذهبی 
و اجتماعی بود، پدر من هم از این ترورها بی نصیب نماند. منزل ما دو 
بار بمب گذاری شد. یک بار هم به منزل مان حمله کردند که متأسفانه 
پاسداری که مقابل خانه ما نگهبانی می داد، هدف گلوله قرار گرفت و قطع 
نخاع شد. از زمانی که ترورها آغاز شد، پدر درگیر کارهای تخصصی و پزشکی 
بود. اول از همه ترور آقای  هاشمی رفسنجانی انجام شد که من و پدرم 
سریعا در بیمارستان حاضر شدیم. در ترور آیت الله خامنه ای در ششم 
تیرماه هم ما اولین نفراتی بودیم که در بیمارستان حاضر شدیم و پدرم 
اولین اقدامات را انجام داد. چون شریان اصلی دست ایشان آسیب 
دیده بود، اگر اولین اقدامات پزشکی را پدر انجام نداده بود، احتمال 
قطع دست ایشان می رفت. بعد از آن هم تیم جراحی اعصاب وارد عمل 

شدند و اعصاب را پیوند زدند که موفقیت آمیز نبود.

شایعه کردند که پزشکان به تهران نیایند
پدرم مسئول برگزاری اولین سمینار بین المللی پزشکی در زمان ریاست جمهوری 
و  ج  ایرانی تحصیل کرده خار اکثر پزشکان  این سمینار  در  آیت الله خامنه ای شد. 
پزشکان ایرانی و خارجی شرکت کرده بودند. در این سمینار شایعه کرده بودند که اگر 
به ایران بروید سالم بر نخواهید گشت. پدرم به همه پزشکان تعهد داد که هیچ اتفاقی 
برای آنها نخواهد افتاد. به همین دلیل هتل هیلتون را برای شان در نظر گرفت که به 

لحاظ امنیتی، در آن زمان بسیار مجهز بود.

صلاح نمی بینم در قم بمانید
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار امام در قم با پدرم تماس گرفتند و گفتند: 
»حال حضرت امام ناخوش است و خودتان را سریع برسانید به قم.« پدرم با تیم کامل 
پزشکی به قم اعزام شد. من هم همراه پدر بودم. پدر بعد از معاینات اولیه و سرپایی 
متوجه شد که امام یک سکته قلبی خفیف کرده اند. پدرم به امام گفت: »به عنوان 
 بیایید تهران، چرا 

ً
پزشک شما صلاح نمی بینم که شما در قم بمانید. شما باید حتما

که در قم امکانات لازم وجود ندارد. تهران که باشید، هم تحت نظر مداوم هستید و 
هم اینکه اگر خدای نکرده اتفاقی بیفتد می توانیم اقدامات پزشکی و درمانی را سریع تر 

انجام دهیم.«

امام )ره( گفتند شرعاً واجب است بیایم
البته در آن مقطع انتقال حضرت امام از قم به تهران خیلی سخت بود و عده ای به 
دلایل مختلف سیاسی و اعتقادی با این کار مخالف بودند. با وجود این، پدر جسارت 
ج داد و پافشاری کرد. در نهایت امام به پدرم گفتند: »نمی شود قم  و شجاعت به خر
بمانم؟« پدر گفت: »آقا اگر من متخصص هستم، می گویم برای شما واجب است که 
همین الان بیایید تهران« و امام همان موقع حرف پدر را پذیرفتند و گفتند: »اگر شما 
 بر من واجب است که بیایم تهران« و شرایط برای انتقال امام از قم به 

ً
می گویید شرعا

تهران فراهم شد. همان موقع امام در بیمارستان قلب بستری شدند و اقدامات لازم 
برای بهبود ایشان انجام شد. پدرم نسبت به درمان امام، بسیار احساس مسئولیت 
می کرد؛ حتی خیلی استرس و اضطراب عجیبی داشت چون بحث مسئولیت پزشکی 
ح بود و اگر اتفاقی می افتاد، باید به مردم و مسئولین جوابگو  شخص اول مملکت مطر
می بود. بنابراین پدرم یک تیم پزشکی تشکیل داد و از نظریات چند نفر از پزشکان 
ج از کشور مثل پروفسور صادقی در سوئیس هم استفاده می کرد. به هر  معتمد خار
صورت در آن برهه زمانی خطر از امام رفع شد و مشکلات قلبی ایشان با تلاش فراوان 

تیم پزشکی کنترل شد.

عصبانیت عجیب پدرم در محضر امام )ره(
پس از ترخیص از بیمارستان امام در آپارتمانی در تجریش مستقر شدند. بعد از آن 
در مورد محل استقرار دائمی حضرت امام در تهران بحث شد؛ چون ایشان خانه ای 
در تهران نداشتند و مایل به سکونت در مکانی دولتی هم نبودند. در نهایت آقای 
سیدمهدی  هاشمی علیا معروف به امام جمارانی پیشنهاد حسینیه جماران را به امام 
خمینی داد و ایشان هم پذیرفتند. آن زمان حسینیه جماران در حال ساخت بود. همه 
دیوارهایش آجری بود و حتی گچ هم نشده بود. بعد از استقرار ایشان در جماران دوباره 
اتفاقی افتاد و خبر وخامت حال حضرت امام را به پدر دادند. ما بسیار وحشت کرده 
بودیم و خودمان را سراسیمه به جماران رساندیم. پس از بررسی آزمایش ها و معاینات 
پزشکی برای پیدا کردن عامل وخامت حال ایشان حضرت امام به پدرم گفتند: »شما 
یک سری دارو به من داده بودید؛ وقتی این داروها را می خوردم حالم بد می شد و تهوع 
می گرفتم، برای همین دیگر نخوردم.« و بعد همان پتویی را که رویش نشسته بودند 
بالا زدند و داروها را به پدر نشان دادند. امام داروها را زیر پتویشان می گذاشتند و 
خانواده هم فکر می کردند که حضرت امام داروهای شان را سر موقع مصرف می کنند. 
همان لحظه پدرم از شدت عصبانیت فریادی زد و گفت: »به چه حقی؟ کی به شما اجازه 
داده که داروها را نخورید؟ چرا به من نگفتید این داروها حال تان را بد می کند؟ من 
داروها را عوض می کردم.« آن لحظه، لحظه عجیبی بود. همه به پدرم خرده گرفتند که: 
»این چه طرز حرف زدن با حضرت امام است؟« امام فرمودند: »کاری نداشته باشید، 
ایشان درست می گوید. من باید از این کارم استغفار کنم. حالا آب بیاورید تا من داروها 
را بخورم.« پدرم گفت: »الان داروی شما را عوض می کنم. تا الان اشکالی ندارد ولی بعد 
از این باید همه داروهای تان را مصرف کنید و اگر عوارضی داشت همان موقع اطلاع 
دهید، نه اینکه دارو را سرخود نخورید.« معالجات امام به همین صورت ادامه داشت تا 

این که تیم پزشکی امام تغییر کرد و تیم جدیدی جایگزین شدند.

 از مصر تا فلسطین
»یاسر عرفات«، از چهره های مشهور جنبش های 
پدر  از   ،۱۹۲۹ اوت  چهارم  در  فلسطین،  آزادیبخش 
آمد.  دنیا  به   ) )مصر قاهره  در  فلسطینی  مادری  و 
عرفات در زمان تأسیس رژیم جعلی اسرائیل )سال 
مردم  کشتار  تأثیر  تحت  و  بود  مصر  ساکن   )۱۹۴۸
فلسطین، در سال ۱۹۵۰ به نهضت افسران آزاد جمال 
عبدالناصر پیوست. »نهضت افسران آزاد«، سازمانی 
نظامی سیاسی بود که در سال ۱۹۳۸ در مصر با رهبری 
جمال عبدالناصر به وجود آمد و در سال ۱۹۵۲، منجر 
تغییر  و  مصر  پادشاه  فاروق،  ملک  کناره گیری  به 
نظام پادشاهی آن به جمهوری شد. عرفات در سال 
انگلستان  کانال سوئز و حمله  با ملی شدن   ،۱۹۵۶
از  سپس  و  پیوست  ارتش  به  داوطلبانه   ، مصر به 
جنبش   ،» »خلیل  الوزیر با  و  رفت  کویت  به  مصر 
»فتح« را تأسیس کرد. »فتح« ابتدا برای مبارزه علیه 
تأسیس  فلسطینی ها  حقوق  احقاق  و  صهیونیسم 
علیه  خود  حمله  اولین   ،۱۹۶۵ سال  در  و  بود  شده 
اسرائیل را انجام داد. همان زمان هم بود که عرفات به 
دبیر کلی سازمان فتح انتخاب شد و آموزش اعضای 
این سازمان را به عهده گرفت. مبارزات عرفات علیه 
اسرائیل همچنان ادامه داشت تا اینکه به عملیاتی 
موفق در سال ۱۹۶۸ انجامید. این موفقیت، شهرت و 
محبوبیت دوچندانی برایش به دنبال داشت تا جایی 
که یک سال بعد در سال ۱۹۶۹ به ریاست »سازمان 

آزادیبخش فلسطین« )ساف( رسید. 

سخنرانی معروف »شاخه زیتون«
محبوبیت عرفات به خاطر مبارزاتش علیه اسرائیل 
همچنان در حال افزایش بود تا جایی که در سال ۱۹۷۴، 
در اجلاس سران عرب به عنوان »تنها نماینده قانونی 
مردم فلسطین« حضور پیدا کرد. بعد هم قرار بود در 
مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند که آمریکا به 
دلیل تروریست خواندنش برایش ویزا صادر نکرد. اما 
عرفات سخنرانی معروف خود را در جلسه فوق العاده 
با  برگزار شد،  ژنو  در  که  مجمع عمومی سازمان ملل 
عنوان »شاخه زیتون« ایراد کرد. عرفات در این سخنرانی 
گفت: »امروز آمده ام با یک شاخه زیتون در دست و 
تفنگ رزمنده راه آزادی در دست دیگرم؛ کاری نکنید که 

شاخه زیتون از دستم رها شود.« 

چفیه، نماد مبارزات مردم فلسطین
پهلوی،  محمدرضاشاه  حکومت  زمان  در  عرفات 
روابط  اسرائیل  با  شاه  چراکه  بود  ایران  غضب  مورد 
می دانست.  تروریست  را  عرفات  و  داشت  دوستانه 
عرفات و سازمان آزادیبخش فلسطین نیز در مقابل، 
به مخالفان شاه، آموزش مبارزات چریکی می داد. به 
همین دلیل »ساف« در سال های رژیم پهلوی، پناهگاه 
و آموزشگاه نظامی تعداد زیادی از انقلابیون ایران بود. 
حتی چفیه ای که یاسر عرفات به سر می بست و آراسته 
به نقش سیم خاردار های اردوگاه های فلسطینیان بود، 
الهام بخش استفاده چفیه در میان بسیجیان ایرانی 
شد. به این ترتیب سقوط شاه، شادمانی انقلابیون و 
فتح را به دنبال داشت. تا جایی که یاسر عرفات تنها ۶ 
روز پس از پیروزی انقلاب به ایران آمد و زمانی که از او 
سوال کردند چرا بی خبر به تهران آمده، در پاسخ گفت: 

»انسان برای رفتن به خانه اش اجازه نمی گیرد.«

ارتباط با مسعود رجوی، دیدار با مریم رجوی!
از  ایران  و  عرفات  میان  اختلاف  نقطه  نخستین 
تلاش های او برای میانجی گری در مسئله گروگان گیری 
دیپلمات های آمریکایی آغاز شد. پس از تجاوز عراق به 
خاک ایران نیز عرفات مجددا تلاش کرد میان دو کشور 
میانجی گری کند، ولی بار دیگر شکست خورد چراکه 
مسئله این بود عرفات در میان ایران و عراق، به وضوح 
)ژنرال  وفیق السامرایی  بود!  شده  صدام  طرفدار 
داد  دستور  »صدام  می نویسد:  خاطراتش  در  عراقی( 
به مسجدسلیمان لشکرکشی کنیم و بعد ها متوجه 
مسجدسلیمان  به  پیشروی  پیشنهاد  عرفات  شدم 
را داده است.« اگر حرف وفیق درست باشد، در واقع 
عرفات تبدیل به مهره ای خطرناک شده بود نه میانجی. 
در نهایت هم پس از رد شدن پیشنهاد صلح از سوی 
 از صدام حمایت کرد. کار حتی به جایی کشید 

ً
ایران، علنا

که در خردادماه سال ۱۳۷۵ و در لندن با مریم رجوی 
دیدار کرد! عرفات در این دیدار روابط دیرینه سازمان 
آزادیبخش فلسطین و به اصطلاح »مقاومت ایران« را 
یادآوری کرد و همچنین از روابطش با مسعود رجوی 

گفت!

تداوم گام های مهلک
اشتباهاتش  مسیر  در  همچنان  که  عرفات 
هم  فارس  خلیج  دوم  جنگ  در  برمی داشت،  قدم 
شکست  از  پس  و  کرد  حمایت  حسین  صدام  از 
را  عربی  کشورهای  از  زیادی  بخش  حمایت  صدام، 
برای  مالی  بحران های  ترتیب  این  به  داد.  دست  از 
جایی  تا  داد،  نشان  را  خودش  به وضوح  »ساف« 
را در سال ۱۹۹۳، در صلح اسلو، پای میز  که عرفات 
به  مذاکرات  این  هرچند  برد.  اسرائیل  با  مذاکره 
خودمختاری فلسطینی ها در نوار غزه و اریحا منجر 

شد اما پیامدهای وحشتناکی برای مردم فلسطین 
و حتی سرنوشت خودش به همراه داشت )که در 
ادامه خواهیم گفت(. ایران همان زمان این اقدام 
گفت:  آن  آیت الله خامنه ای درباره  و  کرد  را محکوم 
»این هم یکی از آن زشت ترین فریب ها و ترفند های 
اسرائیلی هاست که متاسفانه عده ای از مسلمانان 

و عده ای از خود فلسطینی ها به دام آن افتاده اند.«

چوب تسلیم
و  رابین  اسحاق  با  همراه   ۱۹۹۴ سال  در  عرفات 
شیمون پرز )وزیر امور خارجه دولت رابین( به خاطر 
پیمان اسلو میان اسرائیل و فلسطین، جایزه صلح 
داشت.  بسیاری  مخالفان  که  جایزه ای  گرفت؛  نوبل 
کار حتی به جایی کشید که صهیونیست ها، اسحاق 
رابین را به  خاطر به رسمیت شناختن فلسطین ترور 
کردند و عرفات هم به دلیل سازش با اسرائیل توسط 
مسلمانان و بخش زیادی از مردم فلسطین محکوم 
پیش  از  بیش  را  تسلیم  چوب  حالا  که  عرفات  شد. 
خورده بود، به مذاکرات موسوم به اسلو ۲ در سال ۱۹۹۵ 
تن داد و اینجا بود که دیگر کاملاً از ایده ها و آرمان ها ی 
عدول  فلسطین  آزادیبخش  سازمان  تشکیل  اولیه  
کرد. او در این مذاکرات متعهد شد بندهای مربوط به 
نابودی اسرائیل را از منشور ملی فلسطین و اساسنامه  
سال  دو  کند!  حذف  فلسطین  آزادیبخش  سازمان 
بعد، در سال ۱۹۹۷ پای میز گفت وگو با دولت بنیامین 
نتانیاهو هم نشست که مذاکراتش بر تسلط بیشتر 
اسرائیل بر تشکیلات خودگردان منجر شد! او حتی در 
سال ۲۰۰۰ با دولت ایهود باراک هم به گفت وگو نشست 
و با اسرائیل پیمان کمپ دیوید ۲ را منعقد کرد اما این 

پیمان در واقع حکم امضای مرگش بود. 

ترور با سمّی درون خمیردندان
تسلط  تنها  نه  سازشکارانه  مسیر  این  نتیجه 
بیشتر اسرائیل بر فلسطین بود بلکه باعث تضعیف 
خودش هم شد؛ تا جایی که سازمان جاسوسی رژیم 
محافظان  از  یکی  طریق  از  )موساد(  صهیونیستی 
شخصی یاسر عرفات، تصمیم به ترورش گرفت! البته او 
 به مرگ طبیعی مرده بود اما به تدریج 

ً
در سال ۲۰۰۴ ظاهرا

زمزمه هایی درباره ترورش به گوش رسید. بعدها بسام 
ابوشریف، مشاور او در مصاحبه با یک شبکه ماهواره ای 
اردنی گفت: »من به یاسر عرفات توصیه کردم بهتر است 
غذاهایی که در آشپزخانه اش درست می شود نخورد و از 
افراد غیرمعتمد دارو نگیرد اما او از قبول توصیه های من 
اکراه داشت. من و خانواده ام برای کمک به او داوطلب 
شدیم و من نامه ای را برایش فرستادم اما طرف هایی 
که در کنار او بودند، از اهمیت این نامه نزد او کاستند. 
در نهایت هم به دلیل وجود سم در خمیردندانی که 
دندان هایش  او  که  زمانی  شد.  ترور  می کرد  استفاده 
را مسواک می زد مقداری از این سم وارد لثه و بعد وارد 
 گفت که 

ً
خون او شد. یک خبرنگار آمریکایی هم بعدا

این سم »تالیوم« بوده است. اصولاً رفتن فلسطینی ها 
به اسلو اشتباه بزرگی بود و توافق با اسرائیلی ها در واقع 
جعل  عرفات  برای  را  حقایق  افراد  برخی  بود.  دام  یک 
کردند تا او فکر کند که اسلو مسیری برای تشکیل کشور 
مستقل فلسطین است. اسرائیل هیچگاه با تشکیل 

کشور فلسطین موافقت نخواهد کرد.« 

تخریب خانه عرفات
جالب اینجاست اسرائیلی ها حتی به خانه خالی یاسر 
عرفات هم رحم نکردند و اسفندماه سال گذشته این 
خانه را که در مرکز شهر غزه قرار دارد، ویران کردند. این 
تا   ۱۹۹۵ سال های  بین  عرفات  که  بود  خانه ای  مکان 
۲۰۰۱ در آن زندگی می کرد. هرچند ابوسیف، وزیر فرهنگ 
تشکیلات خودگردان، این اقدام را محکوم کرد و گفت: 
»خانه عرفات حاوی وسایل شخصی و خانوادگی این 
رهبر فلسطینی است و گوشه و کنار آن شاهد لحظات 
در  فلسطین  مردم  تاریخ  در  بسیاری  تعیین کننده 
زمان حضور ابوعمار در غزه در آغاز تأسیس سازمان 
شامل  همچنین  خانه  این  است.  بوده  آزادیبخش 
و  ابوعمار  زندگی  مختلف  مراحل  که  است  وسائلی 
علاوه  و  می گذارد  نمایش  به  را  او  مبارزات  جزئیات 
بر آن چند اثر هنری دیگر در آن وجود دارد.« اما این 
اسرائیل  چراکه  بود  بی فایده  محکومیت  نوعی   

ً
صرفا

مبارزی  واقع  در  نداد.  نشان  آن  درباره  واکنشی  هیچ 
که روزگاری در رؤیای خام تشکیل کشور فلسطین با 
اسرائیل به صلح و سازش رسیده بود، حالا بعد از مرگ 

نیز تاوان کارش را به این شکل پس می داد.

 ]شهروند[»هزینه سازش، هزینه  تسلیم و هزینه عدم مقاومت، از هزینه  مقاومت، به مراتب بیشتر 
است.« این یکی از جملات رهبر انقلاب است که طی سخنرانی خود در مراسم  سی امین سالگرد ارتحال 
امام خمینی )ره( آن را بیان کردند. )1398/03/14( البته مشابه همین مضمون باز هم در بیانات معظم له 
وجود دارد: »افرادی که تفکرشان برآمده از آموزه های اسلامی نیست از هزینه های چالش با مستکبرین 
صحبت می کنند و عقلانیّت را در این می دانند و می گویند که چالش با قدرت ها هزینه دارد.« )1396/3/14( 
همچنین درباره این گروه که تسلیم را چاره کار می دانند، عنوان کرده اند: »نمی دانند که هزینه  تسلیم 
شدن بمراتب بیشتر از هزینه  مقاومت کردن و ایستادگی کردن است.« )1397/4/9( نمونه های دیگری 
که  بیاید  وجود  به  پرسش  این  عده ای  برای  است  ممکن  اما  آورد.  مثال  ایشان  بیانات  از  می توان  نیز 
چطور می شود هزینه تسلیم از مقاومت بیشتر باشد؟ البته رهبر انقلاب در مقاطعی حتی مثال هایی 
نیز درباره این موضوع آورده اند اما برای روشن تر شدن موضوع تصمیم گرفتیم طی سلسله گزارش هایی 
برخی نمونه های تاریخی این موضوع را بررسی کنیم. همچنین به دلیل موضوعیت فلسطین و جنایات 

اسرائیل در یک سال گذشته، اولین گزارش از این سلسله مطالب را به همین ماجرا اختصاص دادیم. 

دریچه

مدیرمسئولسردبیرورودبهتصحیحشروعصفحهآرایی

خروجازتصحیحاتمامصفحهآرایی

 تسلیم شو تا تو را بکشیم!
« بررسی می کند؛ هزینه سازش بیشــتر است  یا مقاومت؟ )یاسر عرفات - 1( «   

وفیق السامرایی )ژنرال 
عراقی( در خاطراتش 
می نویسد: »صدام دستور 
داد به مسجدسلیمان 
لشکرکشی کنیم و بعد ها 
متوجه شدم عرفات 
پیشنهاد پیشروی به 
مسجدسلیمان را داده 
است.« اگر حرف وفیق 
درست باشد، در واقع 
عرفات تبدیل به مهره ای 
خطرناک شده بود نه 
میانجی. در نهایت هم 
پس از رد شدن پیشنهاد 
صلح از سوی ایران، علناً 
از صدام حمایت کرد. کار 
حتی به جایی کشید که در 
خردادماه سال ۱۳۷۵ و در 
لندن با مریم رجوی دیدار 
کرد! عرفات در این دیدار 
روابط دیرینه سازمان 
آزادی بخش فلسطین و به 
اصطلاح »مقاومت ایران« 
را یادآوری کرد و همچنین 
از روابطش با مسعود 
رجوی گفت!


